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  مقدمه -1

تغییر مزاج نویسندگان و . گران ادبی است جذاب تحلیلمهم و بندی یکی از موضوعات  بحث پایان

های  و اندیشه آثارهایی است که نوگرایان برای خلق  شیوه، گویی و ابهام آوردن به پیچیده روی

مدرن، پایبند به ساختار و قواعد خطی داستان  مدرن و پست گاننویسند. جویند بهره می جدیدشان

از . شناسند میانسان پیچیدۀ امروز های  یکی از ویژگی این قواعد راعدول از و  ندکلاسیک نیست

نجدی در روز بیست و چهارم آبان ماه . است بیژن نجدیگرا در این عرصه  تحول نویسان داستان

از پدر و مادری گیلانی در خاش زاهدان متولد شد و تحصیلات ابتدائی خود را در  0341سال 

از همان دانشکده  0373سال  سرای عالی تهران شد و در وارد دانش 0337در سال . رشت گذراند

. های لاهیجان مشغول به تدریس شد التحصیل و با سمت دبیر در دبیرستان در رشتۀ ریاضی فارغ

های کوتاهش بسیار متفاوت از نویسندگان  ای نوگراست که سبک و ساختار داستان نجدی نویسنده

دوباره از ، اند ه با من دویدهیوزپلنگانی کهای  با نام داستان کوتاهاز او سه مجموعه . دیگر است
چه که این  آن(. 3: 0379نژاد،  باقی. ک.ن) به چاپ رسیده است های ناتمام داستانو  ها همان خیابان

 :پژوهش به دنبال آن است یافتن پاسخی به این پرسش است

 های خود استفاده کرده است؟ بندی داستان هایی برای پایان از چه شیوه بیژن نجدی 

 ادبیات داستانیتحلیل در  قابل مهم وی ها مؤلفهیکی از ، داستانبندی  پایانتغییر در فرم 

هایش استفاده کرده  در پرداخت داستانها  که بیژن نجدی آگاهانه از این شیوه مدرن است پست

های داستانی  رسد گره از وجهی مخاطب وقتی به سطرهای پایانی داستان میها  در این داستان. است

از . پایان قطعی است این صورتدر شود که  ادراک می قابل داستان ۀو نتیج شدهبرایش گشوده 

 ها گره و ردیگ یفرامعدم قطعیت تمام داستان را ها،  مدرن به تبعیت از پست سویی دیگر

که این  گردد یمنتهگانه  های چند شود پایان داستان به فرجام نیست این عمل باعث می ودنگش قابل

 ایدو گاهی نویسنده پایان داستانش را با . مدرن است شیوه از پرداخت ویژگی نویسندگان پست

این  که در استتردید  ها در شک و سازد که مخاطب در انتخاب یکی از آن پیامد همراه می چند

د و کردن به قواع از وجهی دیگر نویسنده برای پشت. موازی استسو یا  داستان همفرجام  صورت

و   نوعی تمسخرهدف گیرد که  ساختار داستان کلاسیک از فرجام دروغین یا کاذب بهره می

 تاگنجاند  پایان داستانش را در اول داستان میآگاهانه از سویی دیگر نویسنده . سرگرمی است

گاهی نویسنده برعکس فرجام . مدرن است های پست مؤلفهکه از  ایجاد کندتسلسل و بیهودگی 
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صورت فرجام  نیدر ا سازد پایان  پایان را بیگنجاند که  اول داستان را در آخر داستان می چرخشی،

تا مخاطب پایان داستان را در ذهنش  باز گذاشتهگاهی نیز نویسنده پایان داستان را . فرجام است بی

های  این جستار با هدف تحلیل و تبیین انواع فرجام در داستان .بنویسد که همان فرجام باز است

 .تحلیلی است و به روش توصیفی صورت گرفته بیژن نجدی

نویسی کلاسیک و مدرن انجام شده است اما در  های زیادی در حوزه داستان اگرچه پژوهش

وجود  کاملی پژوهش بیژن نجدیکوتاه های  داستاندر مجموعه بندی  پایانتحلیل  وباب بررسی 

های   بندی در رمان پایان» پرداخته است فرجامانواع  که از وجوه مختلف به پژوهشی . ندارد

وندی  در این پژوهش ریزه. است (0370) وندی سمیرا ریزه ارشد یکارشناس ۀنام پایان «مدرن پست

عناوین آن مورد توجه سررسد که تعاریف و  های مختلفی می با بررسی تعدادی از آثار به فرجام

 شاپیباثر لئونارد  نویسی هایی درباره داستان درس در کتاباز سویی دیگر . است تحقیقاین 

بندی و تکمیل این  شود که در رسیدن به انواع پایان بندی داستان ارائه می هایی از پایان شیوه( 0371)

 در کتاب مدرنیسم وهای آن نیز  مؤلفهمدرن و  ادبیات پست ۀدربار .راهنمای خوبی استپژوهش 
، تصنعی و چندگانههای  فرجامانواع توان به  می( 0333) ندهیپانوشتۀ حسین  پسامدرنیسم در رمان

 یضرورلازم و برای تکمیل این پژوهش ها  دقیق فرجام شناختدر  رسید که ...و کاذب، پیشنهادی

های مهم  مؤلفهکه از  عدم قطعیتنیز ( 0333)لاج   دیویدنوشتۀ  نویسی داستان هنردر کتاب  .است

 ادبیاتشناخت منبع مهمی برای که  گردیده است لیتحلو بررسی  مدرن است ادبیات پست

 .استگانه  های چند فرجام مدرن و پست

 چارچوب نظری -2

بندی این ابزارها و مصالح  گاهی جمع. داستان، نظریات مختلفی وجود دارد بندی در تبیین فرجام

در فرم . رسید مطلوببندی  به پایان دقیق کارگیری هبتوان با  هایی است که می همان تکنیک

 .متفاوت است و ساختار و قواعد خود را داردها  هریک از این شیوهمدرن  کلاسیک، مدرن و پست

 انواع فرجام -2-1

هایی که در این تحقیق آورده شده است نتیجۀ تلاش خانم سمیرا ریزه وندی در  عناوین فرجام

بررسی و  بیژن نجدیهای  داستاننامۀ کارشناسی ارشد اوست که با شرحی جامع و بدیع در  پایان

 .تحلیل گردیده است
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 پایان قطعی -2-1-1

، داستان ابتدا و انتهایی دارد و مخاطب بعد از رسیدن به سطرهای پایانی، بندی در این شکل از پایان

این نوع فرجام . ادراک است قابل شود و نتیجه داستان برایش ممکن میهای داستانی  گره گشایش

شده و کند و ترتیب زمانی حوادث و رویدادها در آن رعایت  تبعیت می پیرنگ از طرح خطی

 (.43: 0333لو،  اسماعیل. ک.ن) داستان کلاسیک را داردساختار و قواعد 

 (دار احتمال) پایان محتمل -2-1-2

در . استبردن احتمالی حوادث و رویدادهای داستانی همراه با شک و تردید  پیش محتملفرجام 

تواند دو روی  احتمال می و بندی به وقوع پیوستن و نپیوستن رخدادها وجود دارد نوع فرجاماین 

بندی از حوادثی که هنوز رخ نداده است و  در تعریف این نوع فرجاموندی  ریزه سمیرا .سکه باشد

 (41 :0370، وندی ریزه. ک.ن) ممکن است رخ بدهد سخن گفته است

 سو همیا  پایان موازی -2-1-3

در سطرهای انتهایی داستان دو بندی است که نویسنده  شکلی از پایان، سو همیا  یفرجام مواز

پایان  انتخابدر این نوع فرجام نویسنده خواننده را در . دهد امکان را در اختیار مخاطب قرار می

ناتمام ها،  در مقالۀ خود تحت عنوان پایان قطعیت این عیشف میمر .سازد شریک می سهیم و شداستان

دادن خواننده و بازبودن و در نتیجه منتهی به  بندی داستان شرکت رهاکردن جملات را در پایان

 (.34-0: 0374نیا،  شفیع. ک.ن) داند گانه می های چند فرجام

 پایان کاذب -2-1-4

در این فرم، نویسنده . مدرن است پست ۀهای چندگان ساختن پایان داستان شکلی از فرجام کاذب

در . رساند و بیهودگی است به اتمام می تمسخرهای دروغین که همراه با  داستانش را با گزاره پایان

کردن حوادث  اما با دنبالگوید  داند نویسنده به او دروغ می این شکل از فرجام، مخاطب اگرچه می

 (443: 0343مقدادی، . ک.ن) های نویسنده است سرگرم دروغ رغبتداستان با میل و 

 گانه چند پایان -2-1-5

بندی نویسنده برای مخاطب  در این نوع پایان. مدرن است پایانی در داستان نیز از ابزارهای پست چند

این روش باعث . ها را برای داستان انتخاب کند یکی از این پایان تاگیرد  چندین پیامد در نظر می

 داند بندی می را ویژگی این فرجامها  پاینده ناممکن بودن هر یک از فرجام. شود گیجی خواننده می

 (.079: 0333پاینده، . ک.ن)
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 گشوده  پایان -2-1-6

بندی  در این شکل از پایان. بودن پایان داستان، تجسم داستانی دیگر در ذهن مخاطب است گشوده

 شود ی دیگر در ذهن مخاطب آغاز میاما در اصل داستان رسند به اتمام میاگرچه سطرهای داستان 

 (.434- 444: 0339عمرانی،  پور مهدی .ک.ن)

 قطعیت عدمپایان  -2-1-7

مدرن  و رویدادهای داستان ویژگی مهم ادبیات پست ها تیعمل شخصنداشتن گفتار و   قطعیت

در  .گردد گانه منتهی می های چند سطح پیرنگ به انواع فرجام و پایان درزدوده نشدن ابهام . است

با خواندن تمام سطرهای داستان به نتیجه و یقین رخدادها دست بندی مخاطب  این شکل از پایان

 (.024-029: 0339لاج، . ک.ن) است... کند چون داستان پر از تناقض و  پیدا نمی

 پایان چرخشی -2-1-8

بندی نویسنده در یک  در این شیوه از پایان. مدرن است تسلسل و دوران از ابزارهای ادبیات پست

که نوعی اسارت گرفتن  آورد داستانش را در سطرهای اول داستان میپایان  چرخش دورانی

 .نویسی است در داستان نوین هایی تکنیک، کردن خواننده و ایجاد بیهودگی گیج. مخاطب است

. ک.ن) باید بتوانیم به اول داستان برگردیم هرلحظهمدرن  زاده معتقد است در پست حاجی

 (.47: 0331نژاد،  پارسی

 انیپا یب انیپا -2-1-9

پایان شکلی از فرجام است که نویسنده برعکس پایان چرخشی، اول داستان را در آخر  پایان بی

بودن اتفاق  تسلسل و باطل تکنیکدر این . گنجاند که این شیوه نیز نوعی بیهودگی است داستان می

اول داستان را در آخر  در یک چرخشرسد  وقتی نویسنده به سطرهای پایانی داستان می. افتد می

گردد که نوعی اسارت  که این روش باعث گیجی و مبهوت شدن خواننده میآورد  میداستان 

های  را ویژگی فراداستانی رمان... ، دور باطل و فقدان قاعدهجایی،  لاج جابه  دیوید .است

 (.411-094: 0339پاینده، . ک.ن) داند مدرن می پست

 بحث و بررسی -3

 بیژن نجدی ۀرایانگهای نو داستاندر  فرجامانواع  -3-1

 پایان قطعی-3-1-1

استفاده داستان کلاسیک از آن در  تر بیشبندی است که  پایان، ابزاری برای فرجام قطعی یا بسته

با  شود نزدیک میسطرهای پایانی که داستان به  بندی با توجه به این فرجاماز در این نوع . شود می
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در  .است درک و فهم قابل نتیجه برای مخاطبو شود  های داستانی حل می تمام گرهها،  ورقاتمام 

و تمامی حوادث و رویدادهای داستانی با خطی تبعیت دارد طرح از کلاسیک، داستان  ساختار

گشوده شوند و در آخر در پایان ها  همه گرهتا گیرند  قرار می کنار همطوری  ترتیب زمانیرعایت 

صدیقۀ . یا بسته است یفرجام قطع این صورتداستان ابهامی برای درک نتیجه باقی نماند در 

 .قائل استآغاز و پایان  کلاسیک داستانبرای نوشتن  چگونه داستان بنویسیمدر کتاب لو  اسماعیل

ها  معلول علت وو کنار هم قرار بگیرند ی زمانو ترتیب   با نظمباید رویدادها  بدین مضمون که

 (.43: 0333لو،  اسماعیل. ک.ن) گرهی با تصادف حل نگردد  و هیچ باشدمشخص روشن و 

 شخصیت و حادثه دو رکن، داستان کلاسیک در ساختار  نظران معتقدند صاحباز سویی دیگر 

و  شخصیت است هم نیزمسپرده به محوریت داستان  تعاریفاین با . شوند محسوب میاساسی 

، این داستان خطیطرح در . شوند محسوب میداستان این  یاصل تیشخصدو طاهر و ملیحه 

را در با تمام وجود حس مادر بودن زن طاهر ملیحه  .دارنددار شدن  بچهآرزوی  ۀ طاهرخانواد

 او. سازد میجاری  به زبان آن راکنترل  و بدون خودجوشگاهی  و دارد شذهنهای عمیق  لایه

را که در وجودش نهادینه شده با یک فرزند ذاتی مادر بودن  دار نیست احساس که بچه حتی با این

وجود او چنان  و دارد ابراز میدیگری است پدر و مادر متعلق به پیدا شده و  پل ریزدر که ای  همرد

که  :گوید به طاهر می و کند تلقی میعنوان فرزند خودش  هفرزند مرده را بکه  نوردد یدرمرا 

 .اسم برایش بگذاریم و خاکش کنیم و مراسم بگیریمخودمان 

: طاهر گفت. گن یه جسد افتاده زیر پل توی نانوایی می: چی شده؟ ملیحه گفت: طاهر گفت...»

: ملیحه گفت... »، «.شو دیگه همه دارن میرن مرده تماشا، پا... یه مرده: یه چی؟ ملیحه گفت

کاش یکی از  -خوای یه دقه بشینیم؟  می: طاهر گفت. بگیر طاهردستمو ! همیدیم چند سالشهفن

 حتماً: از یکی بپرس کجا بردنش؟ طاهر گفت: گفت (.کرد ملیحه فکر می)ها پسر طاهر بود  درخت

شه بدینش به  یومد میاگه نیومدن، اگه کسی دنبالش ن: ملیحه گفت... »، «...ژاندارمری، درمانگاه

: بچه را بدن به ما؟ بدن به ما که چی ملیحه؟ ملیحه گفت: طاهر گفتچکار کنم؟ : دکتر گفت! ما؟

همین حالا هم، . بعد شاید بتونیم دوستش داشته باشیم. کنیم کنیم، خودمون دفنش می دفنش می

بالاخره یه اسمی : طاهر گفت. این همه اسم، آخرش هیچی: ملیحه گفت»، «...انگار، دوستش دارم 

 (.00: 0343نجدی، ) «کنیم پیدا می
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، ترتیب زمانی حوادثرعایت  .قطعی و بسته است سپرده به زمینشکل فرجام در داستان 

فهم بودن نتیجۀ درک و  قابل محوری،  گشایی، شخصیت ، گرهها شدن علت و معلول مشخص

 با دو، داستان این داستان طرح خطیتشریح در  .استاین ادعا دلایل محکمی برای اثبات  داستان،

دیگر با  هم گرفتن حوادث و رویدادها کنار پس از قرار وشده طاهر و ملیحه آغاز اصلی  شخصیت

رسد و در پایان داستان ابهامی باقی  گشایی شده و به نتیجۀ قطعی می زمانی گره  بیرعایت ترت

د داستان بای  بندی پایان گوید نایت هم همین اعتقاد را دارد او میدر بسته بودن فرجام  .ماند نمی

. ک.ن) باقی نماند یسؤالو جواب  حل شود یها و معماهای داستان طوری شکل بگیرد که گره

 (.473: 0337نایت، 

مراسم . ها راه رفتند روی چمن بین سنگ ،خانه یشو مردهطاهر وزنش چند قدم دورتر از ...»: 

روی چمن خیس  قدر طول کشید که بالاخره ناچار شدند د، آنآلو خاکستری، خاک تدفین

... پاشو بریم، بریم: طاهر گفت. شد هم صدای بیل شنیده می ها رفتند باز رکنگو که یوقت. بنشینند

: ملیحه گفت... پر بود از سنگ و اسم و تاریخ تولد و  ها آناطراف . کمک کن پاشم: ملیحه گفت

: طاهر گفت. براش اسم بذاریم دیبا :ملیحه گفت. باشه: طاهر گفت. باید بگیم براش سنگ بسازن

سوخت و از بالکن صدای  جمعه بود، بخاری هیزمی با صدای گنجشک می: ... ملیحه گفت... 

کردند که  می سروصدا قدر آن ها آن. گشتند میرسید که از ته خیابان بر همهمه مردمی به گوش می

 (.04: 0343نجدی، ) «طاهر و ملیحه نتوانستند صدای آمدن و یا دور شدن قطار را بشنوند

 :نمونه دوم

 رابطه علی و معلولی و یعنی؛ شکل فرجام قطعی و بسته است زیمن نای  های دگمه چشمداستان در 

که همان ساختار کلاسیک  داردو از طرح خطی تبعیت رعایت شده  کاملاًترتیب زمانی حوادث 

 مایه آن درون وه مشخص و نتیجآن آغاز و پایان توسط مخاطب با خواندن این داستان لذا . است

میرصادقی پایان داستان آمیز بودن  موفقیتدر  .ماند نمیای ناگشوده باقی  و گره است استخراج قابل

باعث و  شکل بگیردآن بینی نویسنده است در  که اندیشه و جهان مایه باید دروناعتقاد دارد 

 (.001: 0334میرصادقی، . ک.ن) پیرنگ را فراهم کندمقدمات و شود عمل داستانی حرکت 

عروسکی است که حوادث و رویدادها  شخصیت داستان، ای من دگمه های چشمدر داستان 

 اما؛ دندارتبعیت  یخط ریساز ترتیب زمانی و  ، حوادثقبلیمانند داستان  و دنچرخ حول او می

توصیف  اشاره کردباید . است در این داستان جایگاه اشیاء اهمیت و نماید میبدیع که ای  نکته
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 این شیوهاز پرداخت  درمدرن است که نجدی  پستادبیات های  مؤلفهیکی از  عینی و هندسی اشیاء

وقتی یعنی ؛ است آنبودن نتیجه  درک قابل خاطر بهنیز  بسته بودن فرجامقطعی و  .استجسته بهره 

و ابهامی باقی  شود میبرایش گشوده  داستانیهای  رسد گره میسطرهای انتهایی مخاطب به 

. ای است من دکمه یها چشم. صورتم صاف و بدون گونه است. بزرگ دارمای  من کله» .:ماند نمی

هایم شکسته  انرکسی باید کمکم کند تا بتوانم راه بروم وگرنه روی کشالۀ . توانم بایستم نمی

رفت مرا روی  فاطی با پدرش از خانه بیرون می که یوقت»، «خورم شوم و با صورت به زمین می می

با دیدن خیابانی که فاطی از لای مردم برای پیراهن مخمل آبی . گذاشتند تاقچه و پشت پنجره می

 (.74: 0343نجدی، ) کردم ها و پاهایم را فراموش می دست یحرکت یبمن دست تکان دهد، 

ها به  آن. د که مردی روی آن دمر افتاده بودآوردن ها دو نفر تخت روانی را می پشت سر پیاده...»

تخت  که آن بعد بی. جا دراز کشیدند همان. خودشان را خنک و خیس کردند. حیاط مسجد رفتند

به نظرم داشت توی . ماند یباقطور  مردی که دمر افتاده بود همان. روان را با خود ببرند دور شدند

مثل من غیر از خرده  شیها لباسکنم که او نباید زیر  گاهی فکر می. کرد زمین را نگاه می

روزی که مردم دوباره به این شهر . ، استخوانی، چیزی داشته باشدیاطیخ چرخهای کنار  پارچه

ام؟  گویم تا بدانی من کجا افتاده این را می. دارند یبرماو را از کنار دیوارک حوض  حتماًبازگردند 

 (.77 :0374نجدی، )« هستم فاطی تو با

 نمونه سوم

آغاز و پایان نیز از . حصول نتیجه برای مخاطب استهای دیگر  وجه تشخیص این فرجام با فرجام

و همۀ  شخصیت استیت با محور گناهان بیداستان  در. بندی است های این نوع فرجام مؤلفه

محوریت با شخصیت و حوادث ها  در آنکه ی یها داستان .دنچرخ شخصیت میاین رویدادها حول 

اصلی  شخصیت گناهان در داستان بی. دندارتبعیت  کلاسیکاز ساختار و قواعد باشد طبق تعاریف 

درک و فهم  قابل گیهم، افتد میحوادث و رویدادهایی که برایش در سینما اتفاق ، است مرتضی

. از سیر خطی تبعیت دارد شروع و پایان. شده است گشودههای داستانی در پایان  گرههمۀ است و 

طرحی ساده و منسجم و  نداردجای  داستاندر این شود  میگویی  تناقض که باعث ابهام و پیچیده

. ک.ن) داند داستان میطبیعت قهرمان را پایان نوع این کرس دلیل موفقیت . برد می داستان را پیش

بلیطش را . سینما وارد خیابان شودکه از سردر و پاگرد  مرتضی برای این... »: (. 001: 0334کرس، 

 .شانه دیوار، رفت به رو ول کرد و کنار مردم، شانه های آن را روی چل و گل پیاده جر داد و تکه
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وآمد  ها و رفت آور باران و بوق اتومبیل موسیقی دلشوره. خیابان از مرتضی خالی شد. زود یلیخ

های سرخ پیراهنش، مرتضی، لاغر، با موهای  که باز هم پشت لکه قدر ادامه یافت تا این ن مردم آ

های استخوانی و سرمازده و  های غمگین و تنگ و ترکمنی، گونه هایش، چشم ریخته روی گوش

روی گیشه و مردم، توی صف،  روبه. مردگی بدون نوار چسب صورتش پیدایش شد زخم و خون

گناهان نوشته  که روی آن اسم بی اش تکیه داده بود مقوای بزرگی را به سینه. رو نشست کنار پیاده

 (.33-34: 0374نجدی، ) «و قاتل...شده بود

 نمونه چهارم

گیری مخاطب از  حوادث منجر به نتیجه و رعایت ترتیب زمانی و معلولی یرابطۀ علشدن  روشن

نیز نجدی از این شیوه ر بیمارستان نه قطا در داستان. شود که همان فرجام قطعی است داستان می

 داستان ۀداستان برای خواننده مشخص و نتیجکه آغاز و پایان  با این دلیل. کند استفاده می

ابهام و تناقض در کند و  نمیخلل ایجاد  نتیجهدر برداشت  یگویی زبان پیچیدهلذا . است درک قابل

مسافر را ها  آن... »: . است هشد حلهمگی داستانی  های ها و گره کشمکش. فهم داستان وجود ندارد

: های واگن که بالا رفتند یک قلتشن گفت از پله. های مسافر هر دونفر رفتند زیر شانه. پیاده کردند

بلیط  ۀشد کاغذ لول. راهرو قطار مسافران راه باز کردند در .کنار برو: بلیط دارین؟ مرتضی گفت

یک کوپه خالی  که مسافر را روی مبل از آن بعد .های مرتضی آویزان بود مثل سیگار از لب

به  یمرتض این حالش خوش نیست؟: نشاندند وسرش را به دیوار کوپه تکیه دادند، قلتشن گفت

خانه  قهوه از .ایستگاه خلوت بود. از ترن پیاده شد طاهر .پایین، نری تا من بیام برو: طاهر گفت

صدای رادیو که طاهر نعلبکی چایش را را هورت کشید، قاطی  از آن بعد .آمد صدای رادیو می

 (.31: 0349نجدی، )« ها کثافت .شنید

 (وتردید شک) پایان محتمل -3-1-2
پایۀ  وجود دارد و بردر آن بندی است که احتمال وقوع یا رد حوادث  فرجام محتمل شکلی از پایان

رخ  یا ای در داستان رخ داده؟ حادثهآیا بیل قالاتی از ؤس. شده استتردید بنا نهاده  شک و

بینی  پیش غیرقابل را طرحو  گرفته از داستان قطعیت رایقین و افتد؟ اتفاقی افتاده؟ یا می ؟دهد می

در نظر  داستانشبرای  نجدیفرجامی که  استخری پر از کابوسدر داستان با این تعاریف . سازد می

 اتفاقات راچون  .که وقوع رویدادهای آن ممکن یا ناممکن استمحتمل است پایانی گیرد  می

کند که این  استفاده می تناقضاز برای زدودن قطعیت نجدی سویی دیگر از  .برد می  پیشار د احتمال

، ، تناقضگویی پریشان .خورد به چشم میهای ستوان و مرتضی  دیالوگها و  در تصمیمموارد 
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در پرداخت این داستان از  مدرن است که نجدی پستادبیات های  از ویژگی بودن رخدادها محتمل

گوید که هنوز رخ  از حوادثی سخن میاین فرجام تعریف وندی در  ریزه. بهره جسته استها  آن

قو را : ستوان از استوار پرسید... »: .(41: 0374وندی،  ریزه. ک.ن) نداده و ممکن است رخ بدهد

: ستوان گفت. نایلن گذاشتنش توی پارکینگ، توی یک کیسه: اند؟ استوارگفت چه کار کرده

...  کنم با پارو فکر می...  با پارو: مرتضی از پشت دود گفت! باچی کشتیدش؟ با شما هستم

 پر از گازوئیل... دانم؟ مرتضی گفت آن جا پر از روغن بود  یعنی چه نمی: ستوان گفت. دانم نمی

 ستوان ...». یالوگ داردقسمتی از داستان که دوباره مرتضی با ستوان د یا در(. 41: 0343نجدی، )

دست،   مرتضی با کف ...» .کنم من گریه نمی: گفت کنید؟ مرتضی گفت حالا چرا گریه می

« دانست که مرده است نمی نایلنی اصلاً  شهربانی، قو توی کیسۀ  در پارکینگ. کرد صورتش را پاک

تا اند  ژاندارمری دادهاز طرفی مرتضی را به جرم گرفتن و کشتن قوها تحویل (. 41: 0343نجدی، )

باره  رود اما یک میپیش که تا صفحات آخر داستان طرح به همین روال به جرم او رسیدگی شود 

جاست که قطعیت داستان  در این «گفتم ولش کنید»: گوید ستوان می خورده و  مه  فرجام داستان به

یا او را محاکمه خواهند کرد هم خورده و معلوم نیست که پایان داستان چه خواهد شد؟ آه ب کاملاً

جاست که خواننده خودش باید حدس بزند که پایان مرتضی چیست؟ او قوها را  این. یا آزاد است

 یمرتض کنید؟ حالا چرا گریه می: ستوان گفت...» .اند مرده... گازوئیل و  کشته است؟ یا با نشر

استوار . تلفن زنگ زد ... آوردهمروارید  هام آب هاست که چشم مدت. کنم من گریه نمی: گفت

با کف دست، صورتش  یمرتض .جاش استوار بگذارید سر: ستوان با تشر گفت. گوشی را برداشت

استخر . در پارکینگ شهربانی، قو توی کیسه نایلنی اصلا نمی دانست که مرده است. را پاک کرد

 چی فرمودید؟: پرسید تواراس .ستوان زیر لب چیزی گفت. دانست که یکی از قوها دیگر نیست نمی

ها،  یک تریلی، از این کمرشکن. از اتاق بیرون رفت یمرتض .گفتم ولش کنید بره: گفت ستوان

ها،  مرغابی ؛ وزد گذشتند بوق می هایی که از عرض جاده می خاطر مرغابی بهبیرون از شهر، 

 (.41: 0374نجدی، ) «دویدند زده می وحشت

 :نمونه دوم

هست یا وقوع رویدادها  آیا امکاندر ذهن مخاطب که تردید  شک و ایجاددر بالا اشاره شد 

 شریک وپایان داستان  گیری شکل در ذهن مخاطب شیوهدر این  .فرجامی است محتمل ،نیست

تنها این  ها گشوده گردد نه گرهدر سطرهای پایانی انتظار دارد  مخاطبجاکه  ازآن. استسهیم 
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ها  پاینده در قطعیت نداشتن این نوع داستان. ماند باقی میسرگشتگی  وابهام  افتد بلکه در اتفاق نمی

در داستان (. 74: 0333پاینده، . ک.ن) بیند ای از ابهام می ها را هم در هاله حتی پایان شخصیت

نبودن وضعیت  گانه و معلوم تفاسیر چند. چنین است این ... و سرنوشت سیاوش نیز ،خیس  شنبۀ سه

 بارز آنهای  ویژگییکی از   تناقضکه را رقم زده است ی محتمل فرجام، ها شخصیت و رویدادها

 :.مشخص نیست که زنده است یا مردهداستان در پایان  عاقبت شخصیتهمین اساس  بر. ستا

کنه، مادر رو ما خودمون دفن کردیم، مگه نه؟ دیدیم که شستنش، مگه  فرق می: ملیحه گفت...»

ها کسی قبری،  ؟ توی این سال...ش رو رو به شما نشون داد؟ زندهنه؟ اما اون سال کسی سیاوش 

ای داشت،  شده شنبۀ فراموش ها در تهرانی که سه آن ... چی به ما نشون نداد قبری، هیچ چیزی، سنگ

گاهی تاریک بود، . ها، گاهی برق داشت، گاهی نه خاطر اعتصاب هایی گذشتند که به از خیابان

ر چراغ روشن، این بود که ملیحه و پدر بزرگ، نتوانستند نعش چتر را گاهی هم به اندازۀ یک تی

: 0374نجدی، ) «حالا چتر هم یک سیاوش شده بود. کدام از درختان کوچه پیدا کنند زیر هیچ

44). 

 (دروغین) کاذبتصنعی و ن پایا -3-1-3

سطرهای انتهایی داستان   شیوهدر این . گانه است چند بندی  فرجامکاذب شکلی از  و  فرجام تصنعی

عمل  گفتار وساختن  روغینها، د مدرن از نگاه پست. رسد آمیزی به پایان می صورت تمسخر به

 .است داستان کلاسیکساختار  و قواعدبه تمسخرگرفتن  شوخی وکردن،  نوعی پشتها  شخصیت

جاکه پدر طاهر تصمیم  ازآن .اتفاق افتاده است نیز همین نجدی تاریکی در پوتیندر داستان 

به طرف  آبیبینند با پیراهن  هرگز لباس سیاهش را از تن بیرون نکند مردم دهکده او را می گیرد می

هایی است  از طرفی دیگر پوتین. هاست قطعیت در عمل شخصیت  همان عدمرود که  رودخانه می

را با خودش به خانه ها  و پدر این پوتیناند  کشیدههای دهکده از داخل رودخانه بیرون  که بچه

تا رودخانه از زند  گذارد و پرده را کنار نمی و در اتاق را باز میدهد  قرار میو روی طاقچه  آورده

روشی برای  شیوهکارگیری این  هب. های باز داخل اتاق بیاید و از روی پدر و پوتین بگذرد لنگه

مخاطب برای مخاطب ملموس است اما  این سرگرمی هرچند. سرگرمی و شوخی با مخاطب است

بری ، شکستن ساختار سنتی داستان در. سازد می  کردن این ماجراها نقش خودش را پررنگ با دنبال

داند که به  بندی را شکل تمسخرآمیزی از داستان کلاسیک می لوئیس این شیوه از فرجام

تاساعتی بعد از غروب، روی ...» : (.74: 0334پاینده، . ک.ن) شود گانه منتهی می های چند فرجام
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چشمش را که . شد آلود و سیاه می کم گل سنگ نشست و به آب نگاه کرد که کم همان تخته

پوتین روی ماسه افتاده بود و . توانست صدای ریختن رودخانه را توی دریا بشود بست می می

برد و آن را روی طاقچه اش  همان شب پدر پوتین را به خانه. تاریکی، دستش را درآن فرو برده بود

های باز  کشید و با چشم  کرد دراز  رختخواب پهن. پرده را کنار نزد. اتاق را نبست در .گذاشت

های باز در به اتاق آمد واز روی پدر و پوتین  شب، رودخانه از لنگه کمی بعد یا قبل از نیمه. خوابید

 (.33: 0374نجدی، )« رد شد

 نمونه دوم

وقتی . به تمسخرگرفتن قالب کلاسیک است نوعیفرجام تصنعی و کاذب در بالا اشاره شد 

و ساخته است که نویسنده ذهن او را با ماجراها و رویدادهای دروغین درگیر  یابد درمیمخاطب 

پوست در  سرخدر داستان . تر نمایان است بیشبیهودگی  کند شرکت میخودش هم در این بازی 
کار   هپوست در آستارا چ سرخ هایی از قبیل الؤس. است ه کردهاستفاد شیوهنجدی از این  آستارا

 چه طور ممکن است؟ های لنین داخل کیف و لای کتاب کند؟ گرفتن و جلب مارجینما می

تمسخر و بیهودگی چیز ، است که جز شوخیعواملی همگی  افتد؟ چطور اتفاق می شدن پانچا پیدا

همراه  سرگرمیو تمسخرداند که با  ها می مدرن را روش پست مقدادی نیز این شیوه. دیگری نیست

 بس کن دیگه مرتضی: گفتم...پوست پرسیدم من از سرخ ...» (.:443: 0343مقدادی، . ک.ن) است

غاز؟ تو   صدتا؟ یک: مرتضی گفت. کنم  تو گوش های صد تا یک غاز من چرا باید به حرف ...

که  دونی چرا؟ واسه این یازده سال بعد مارجینما را گرفتند، جلبش کردند می ؟چرا حالیت نیست

. تو زده به سرت: گفتم. های لنین یک پانچا پیدا کرده بود پلیس توی کیف ماراجینما لای کتاب

ها را بهش پس  ها کتاب چند سال پیش که ماراجینما از هلفدونی آمد بیرون آن: مرتضی گفت

رفته بود : گفت ...» -. «که زده به سرت دونم پانچا را ندادند، واسه این می: گفتم. ادادند، اما پانچا ر

رفته بود ... گم فهمی من چی می نمی قدر آب ورداشته که اصلاً لولهنگت اون تو... کردستان دیگه 

به کردها یاد بده که چی رو با چی بریزن توی سوراخ آسیاب و آردش کنن که چقدرشو بریزن 

هاشون بشه اندازه یه گردو که پوست کردها چین ورداره که هرکسی بتونه  گ تا کلۀ مردهتوی دی

اش که به اونا بگه که چطوری آدم  تنه یه نعش را بذاره تو پانچا، پانچا را بذاره توی جیب نیم

که  همین» -.«...فهمی الاغ حالا می. فهمی می. کتش، گریه صورتشو پاک کنه تونه با آستین می

... خدایا حالا من چکار کنم... انگشتام. هام هامو از لگن آوردم بیرون دیدم کف دست دست
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اینه ... آوردم تا بتونم ببینمشون هام بالا می ها را تا چشم قدر کوچک شده بود که باید آن انگشتام آن

... گرد هاما هر کدومشون شده اندازه یه سنجاق ت... یعنی دارم ...انگشت ندارم  که من حالا اصلاً

بنویس » .گم از کردها یادم مونده دارم برات می...پوست  از سرخ... اینه که هرچی از مرتضی 

 «جوریه، پروانه تو رو خدا بنویسش هام این بینی که من دست می« پروانه تو رو خدا بنویسش

 (.04: 0347نجدی، )

 سومنمونه 

نجدی در داستان  .گانه است های چند فرجامشد که فرجام کاذب شکلی از اشاره های بالا  در نمونه

 و جان روحاز  یریگ با بهرهو برد  می ی داستان را پیشتمسخرآمیزربط و  بی یشکل اب آبی، تنابی تن

گوی و گفتپیپسی و  زدن حرف .دهد است داستان را پایان می ضعیفآن پذیری  باور کهاشیاء 

های  شدن داستان به فرجام در منتهی. استاین داستان   ای بدیع در پرداخت شیوهر متن داستان اشیا د

 .ک.ن) خورد که در این داستان به چشم می داند عدم قطعیت مییکی از عوامل را گانه لاج  چند

هایش را بالای سرش  کف دست. بود  پیپسی پاهایش را جفت کرده...» :(.024-029: 0339 لاج،

بعد من چطور پیدات کنم؟ این  –. شد و دور میروی یک بطری ایستاده بود . هم چسبانده  به

 .بزن لعنتی  یک کلمه حرف-. رفت پیپسی تا زانوانش در بطری فرو می. ها همه مثل من بطری

شنوی؟ حالا فقط از مچ تا  می. دوستت دارم –. پیپسی تا شانه و گردنش در بطری فرو رفت

هایش را بست و  چشم. خورد  گره. خم شد. منصور ایستاد. های پپسی بیرون از بطری بود ناخن

ها تصویر  دوباره در تهران تلویزیون. تق. شدن دنیا را نشنود هایش را گرفت تا صدای تمام گوش

کنار . هایش ها کرد رفت و توی دست منصور راه می. خیابان با خیابان. زد داشتند و رادیو حرف می

پیرمردی که روی . از پلکان بالا رفت. انداش نگاهی به کرکره بقالی انداخت و کلید را چرخ خانه

پیرمرد . دونم نمی: ساعت چند جوون؟ منصور آهسته گفت –. ها نشسته بود پرسید یکی از پله

 .(71: 0374نجدی، )« دانم آد؟ منصور حتی نتوانست بگوید نمی مگه بیرون بارون می: گفت

 (پیشنهادی) ۀچندگان پایان -3-1-4

در این شیوه داستان به چندین فرجام . مدرنیستی است های پست فرجامگانه شکلی از  پایان چند

ها را انتخاب کند که همان شراکت  گردد که مخاطب آزاد است یکی از این پایان منتهی می

شب  گیری از این شیوه، داستان نجدی با بهره. گیری پایان داستان است خواننده در شکل
خوانی رستم و سهراب توسط سیدی در  داستان با پردهاین . را پرداخت کرده استکشان  سهراب

شود و با یادآوری افسانۀ سیاوش و گذشتن او از حلقۀ آتش و سوختن مرتضی و  دهکده آغاز می
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ها را برای داستان  تواند یکی از پایان گردد که مخاطب می به چندین فرجام منتهی می...  خانه و قهوه

لف ؤتواند پایان مبتنی بر مرگ م باب مثال مخاطب می من. ستبرگزیند که هریک پایانی جداگانه ا

رنگ و نقش خواننده  بندی داستان کم لف در فرجامؤدر این شکل نقش مکه را انتخاب کند 

های چندگانه تصنعی و کاذب است که شکل تمسخرآمیزی از  از فرجامیکی دیگر. برجسته است

های  موازی نیز از فرجام  فرجام. تی استساختار کلاسیک دارد و پشت به قواعد کهنه و سن

سازد و مخاطب در انتخاب هریک  چندگانه است که پایان داستان را با چندین پیامد همراه می

های چندگانه است که ذهن مخاطب برای  فرجاماز فرجام گشوده یا باز نیز . مختار است

پاینده این روش را دعوت ضمنی . شود های پایانی فعال می جدید بعد از ورق  گیری داستان شکل

اش  رستم خستگی... »(.: 430: 0371پاینده، . ک.ن) داند مخاطب برای دگرگونی آیندۀ داستان می

ها  طرف آرارات آن این. کردند تا پیرمرد سوار شود  ها کمک آن. اش گذاشت را روی رکاب باره

نه برداشتند و روی زین گذاشتند، هایشان را از سی هاشان را به درختان سپیدار بستند و زره اسب

خانه  پنجرۀ قهوه از .خانه رفتند ها آویزان کردند و لخت به درون قهوه ها را از رکاب اسب پاپوش

چند تکه استخوان را بیرون آوردند و  شده و آمد، سرداران یک جسد زغال بوی قند سوخته می

را آورد، یک نفر سوزنی آورد و صفر رفت ونردبان وسط حیاطش . ای را که نسوخته بود پرده

زیرا ؛ مرتضی هم سوخته بود. روی نردبان پهن کرد و جسد سید را روی سوزنی گذاشتند و بردند

ای خودش را به اذان  شب روی باران آهسته. توانست حرف بزند دیگر بین مردم نبود و دیگر نمی

پیرمرد پرده را روی گردن . زد، سرداران روی برهنگی خیس پوستشان دوباره زره پوشیدند می

« ها در راهی که تاطوس زیر اسب داشتند به پشت ننگریستند و گریستند آن. اسبش انداخت

 (.79: 0374نجدی، )

 (باز)گشوده  پایان -3-1-5

 متن اگرچه شیوهدر این . صفحات فرجامی باز استاز اتمام اوراق و  پسبودن پایان داستان  گشوده

در . بدیع استای  شیوهکه  گیرد شکل میداستان جدیدی در ذهن مخاطب  رسد اما میبه پایان 

این شیوه پایان داستان را باز گذاشته تا در گیری از  با بهره بیژن نجدینیز  مرا بفرستید تونلداستان 

داستان نوشتن پایان روش نقش مخاطب در در این  .ذهن مخاطب داستان جدیدی خلق کند

 مرتضی، دکتر و فرستادن او به داخل دستگاه تجزیه راهایی مانند  شخصیت پررنگ است و فرجام

بودن پایان داستان قائل به این شیوه است که با اتمام فیزیکی یا   درگشوده نیاز بی .نویسد میخودش 
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. ک.ن) مخاطب منتظر وقوع رخدادهای جدید است بلکهپذیرد  داستان پایان نمی، های کاغذ ورق

ها مرده را دمر روی  آن. خانم مهران مرتضی را از مچ پاهایش گرفت... » :(.77-73 :0333نیاز،  بی

هایش بدون لبخند  دهان مرتضی باز و به کف زیرزمین چسبیده بود و لب. کردند ها دراز موزائیک

دکتر ضمن بازکردن سنسورها و جدا کردن مرتضی از دستگاه با . هایش دور شده بود از دندان

زد، انگار کسی سرش را در آب فرو برده باشد و بخواهد داد  شد حرف می شنیده نمیصدایی که 

های باز از هم مثل  های دور از تنش و قدم حالا دکتر با دست...» ؛ و(24: 0374نجدی، )« بکشد

. رفت که به باریکی میز اطو بود کسی که در فضا شناور باشد در زیرزمین به طرف میزی می

را   B-13خان مهران دکمه .  B-13: هایش بست و آهسته گفت و طرف شقیقهسنسورها را به د

. ها را فشار دهید های نارنجی دست نزنید تا قفسه بسته شود، بعد آن به سوئیچ: دکتر گفت. بالا زد

ودهانه . FN: بعد از دراز کشیدن در قفسه، فقط گفت. حالا کمک کنید ماسک اکسیژن مرا ببندید

خانم مهران انگشتش را روی دکمه نارنجی و پس از آن روی . تش چرخاندماسک را روی صور

FN ًکه صدای ذهن  همین. شدنش را در تونل احساس کند توانست بلعیده گذاشت و دکتر کاملا

کار انداخت و از ه کننده صداها را ب های پاک دکتر به دستگاه تجزیه رسید، خانم مهران مغناطیس

به کسی چیزی بگوید و یا تلفن کند که بیایند و مرتضی را از روی  که نآ زیرزمین بیرون رفت، بی

 (.23: 0374نجدی، )« ها بردارند موزائیک

 :نمونه دوم

در این روش اگرچه . ایجاد داستانی جدید در ذهن مخاطب استگذاشتن پایان داستان خود باز

بندی  این شیوه از فرجام. تداف های داستان به پایان رسیده است ولی در عمل این اتفاق نمی ورق

ای و  نویسندگان حرفه درگیر ساختن ذهن خواننده برای نوشتن پایان داستان است که معمولاً

از این شیوه  بیژن نجدینیز  گیاهی در قرنطینهدر داستان . جویند ها از آن بهره می مدرن پست

طاهر و  بیماریها مانند  ها و علت و معلول نبودن سرنوشت شخصیت مشخص .استاستفاده کرده 

 در این. گیرد قطعیت را از داستان میکلاف سردرگمی است که بیماری اصلی علت نامعلوم بودن 

دارد تا ذهن  نگه می بازآن را  پایانداستانی و معماهای  ها گرهتمامی جای حل   نجدی به، شیوه

معتقد است در این شیوه عمرانی  پور مهدی .باشدبندی دخیل  گیری این پایان مخاطب در شکل

عمرانی،  پور مهدی. ک.ن) مخاطب در پایان داستان هنوز منتظر وقوع رخدادهای جدیدی است

دکترها برای دیدن قفل او را . همان روز طاهر را به بیمارستان پادگان بردند... »: (.444-434: 0339
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هایش را، ضربدر، به  دستطاهر . قفل فقط یک برگ بود. مثل درختی در اسفند ماه، لخت کردند

طوری  شما رو به خدا بازش نکنین، من همین: گفت ها می هایش چسبانده بود و به آن شکم و ران

این بار . او را دمر، روی تخت جراحی زیر طشتی پر از چراغ دراز کردند... هم حاضرم برم سربازی

که ...  خداه شما را ب: گفت  هنوز طاهر داشت می. فقط برای کندن یک برگ از درخت زیتون

فرش  سنگ بازویش را به دستگاه بیهوشی بستند و او خودش را دید که با قفلی در کف دست، بر

با همان صدای افتادن سکه، افتادن . ریزند اش افتاده است و مردم روی او سکه می چه دهکده میدان

مام راهروهای بیمارستان فردای آن روز پرستاری در ت. سکه، افتادن سکه بود که طاهر بیهوش شد

رفت تا مرد سفیدپوش را  در بزند از بخشی به بخش دیگر می که آن زد، بی دوید، به همه تنه می می

 «قرنطینه»اند  مقوایی به در اتاق طاهر چسبانده و روی آن نوشته... پیدا کند و به او بگوید که 

 (.32: 0374نجدی، )

 نمونه سوم

بندی داستان خود استفاده کرده  نیز از همین شیوه برای پایان ریزیروز اسب نجدی در داستان 

نقطه خواسته است ادامۀ   رسیم نجدی با گذاشتن سه در خوانش این داستان وقتی به پایان می. است

این شیوه فرجام باز یا . داستان را در ذهن مخاطب بنویسد که همان ایجاد داستان جدید است

روند که  سو پیش می یامد در سطرهای انتهایی این داستان طوری هماز طرفی دو پ. گشوده است

پذیرد که شباهت زیادی به فرجام موازی دارد در واقع  انگار داستان با دو امکان یا پیامد پایان می

در . راوی و اسب یکی است و رویدادها از زبان یک شخصیت که همان اسب است جاری است

های موازی یا  شدن داستان به فرجام نیا یکی از عوامل منتهی بندی شفیع شباهت این دو فرجام

-0: 0374نیا،  شفیع. ک.ن) داند کردن جملات می داستان یا ناتمام رها گانه را بازگذاشتن آخر چند

گاری را کنار کشید و اسب ناگهان یک خالی بزرگ را پشت خودش احساس  پاکار... »(. : 34

جای خالی زین تا مچ . توانستم تکان دهم پاهایم را نمی. بردهایش را جلو  یکی از دست. کرد

هایم  تمام سنگینی تنم روی دست. اسب دست دیگرش را هم جلو برد. پاهایم را گم کرده بودم

آتای و . هایم پایین آمد و با صورت روی زمین افتادم شانه. پاهای اسب از دو طرف باز شد. ریخت

های تاشدۀ اسب به زمین چسبیده بود و تمام گردنم و  الا دستح. پاکار خودشان را کنار کشیدند

. کردند تا اسب را دوباره به گاری ببندند آتای و پاکار باید کمک می. رخ اسب روی برف بود نیم
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. توانست بدون گاری بایستد اسب دیگر نمی. توانستم بدون گاری راه بروم ویا بایستم من دیگر نمی

 (.43: 0374نجدی، ) «... اسب ... من ... اسب ... توانستم من دیگر نمی

 قطعیت عدمایان پ -3-1-6

زدوده شیوه یقین و قطعیت در این . است مدرن پست های مهم  مؤلفهاز  قطعیت  فرجام مبتنی برعدم

ها، به تحقق نپیوستن  های موجود در گفتار و اعمال شخصیت تناقض. چیز نسبی است و همه شود می

در همگی عواملی است که حصول نتیجه را ...  ، تسلسل وگویی و ابهام رویدادها، پیچیدهحوادث و 

بندی این داستان از  نجدی برای فرجام با این تعاریف. دنساز ناممکن و دشوار میاین شیوه از فرجام 

کارگیری این  هبا ب او. تر کند ی مخاطب را بیشگتمایل دارد سرگشت نجدی. گیرد شیوه بهره می این

های داستان و حوادث را با  ها و اعمال شخصیت گفتگو خاطرات پاره پارۀ دیروزدر داستان شیوه 

طاهر حوادث را چنان با در اثبات این ادعا . برد پیش میابهام ای از  هالهدر  وپیچیدگی  تناقض

شود  نزدیک می قطعی ۀبه نتیجدر پایان داستان که مخاطب دهد  می توضیحوتاب برای ملیحه  آب

 سال طاهر سن و شده با رویدادهای تشریح خوان نبودن همو  قواعدبا شکستن  چرخشدر یک اما 

انسجامی در معنا  بیرا طرح در قطعیت   عدمحتی ریکور با این تعاریف . افتد قطعیت میاز داستان 

ما دیر : طاهر گفت... »: (.74: 0342ریکور، . ک.ن) داند که در این داستان اتفاق افتاده است می

فردوس هم از ترس . ت نداشت که بیادئرسیدیم، تیمورخان شده بود یه پارچه رضاشاهی و جر

بالا و پایین . مونده بودیم من و مادرم که وصیت را باز کنیم. کرد رکن دو خودشو آفتابی نمی

. «حیات نیست به طاهر پالتوی مرا به ماهرخ بدهید واگر ماهرخ در قید»نامه نوشته شده بود  وصیت

هم سوار ماشینی شدیم که آن  آره، حاج خانم پالتو را برداشت و با: پالتو؟ طاهر گفت: ملیحه گفت

توی جیب . های پالتو را ریختیم بیرون توی ماشین تمام جیب. کبریتی گفتن چوب روزها بش می

کتر حشمت و نصف صورت کردیم، پیشانی وعینک د  گونه میرآقا را پیدا های عکس کنار یقه تکه

ولی، ببین طاهر من یه چیزی رو نفهمیدم سن وسال تو به اون : ملیحه گفت. میرزا و موهایش را

 (.94: 0374نجدی، ) «خوره ها نمی سال

 :نمونه دوم

و قطعیت را از مخاطب گرفته و منجر به  یقینتحقق نپیوستن حوداث و رویدادهای داستان  به

ای از  در هالهگشوده نشده و رویدادها های داستانی  در این صورت گره .شود حصول نتیجه نمی

در . کرده استاستفاده از این شیوه  ها دوباره از همان خیاباندر داستان نجدی . دنمان ابهام باقی می

 مرگ پیرمرد رود که پیش میاز داستان رویدادها تا بخشی کردن  با دنبالمخاطب این داستان 
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و نفس تنها پیرمرد زنده  نه شده شکستهداستان طرح باره  یکاما  استحتمی و قطعی برایش 

افتادن از قطعیت  .برایش نیمرو درست کند خواهد پیرزن میاز و گرسنه است  بلکه کشد می

ش آشکار است که نمونه آن در در معنا نیز نمود بلکهبرد  تنها طرح را نامنسجم پیش می نه حوادث

تمام داستان مدرن  در داستان پست معتقد است عدم قطعیتهم لاج . این داستان به چشم می خورد

پیرزن بالش ... » :(. 024-029: 0339لاج، . ک.ن) سازد گیرد و در روایت خود را آشکار می را می

های لاغر، به  کرده و دست ورمهای  کرد به رگ را روی دهان بدون دندان شوهرش گذاشت و نگاه

نگاه کرد به پاهای او  بعد. انگشتان استخوانی پیرمرد که روتختی چیت گلدار را چنگ زده بود

افتاد و  شد روی هم می پاهایی که از هم باز می. های بلندی که زیرش را چرک گرفته بود ناخن

های چوبی آن طرف  نرده همین که پاها راست و کشیده به. رفت هایش در چیت فرو می پاشنه

هایش را از  های ریزریزش را آرام کرد و از حرکت افتاد، پیرزن هم دست تختخواب رسید و تکان

ای را روی خیسی پاجامه شوهرش پهن کرد و رفت تا پرده اتاق را کنار  ملحفه. روی بالش برداشت

استفراغ را  ۀنشد ، بوی لگن خالیدهز های الکل پنجره را باز کند و هوای پر از بوی دوا و پنبه. بزند

هایش بگذرد،  صدای گریه از استخوان قدر بایستد تا جا هم آن همان. فرش حیاط بریزد روی سنگ

اش، بعد بیاید در گلویش، از آنجا برود زیر پوست صورتش تا او بتواند صورتش را  برود توی سینه

بعد ... »(. 23: 0374نجدی، )« .گریه کند ها هایش بپوشاند و به اندازۀ همان کف دست با دست

 پیرزن بالش را. پیرمرد بردارد بعد گفتم بالش را از روی دهان. گفتم به طرف تختخواب برود

کند؟  جاییت درد می: پیرزن گفت. بله: حالت خوب است؟ گفت: برداشت و از شوهرش پرسید

کاغذها نشستم تا پیرزن دو تا کنار . آره گشنمه: چیزی می خواهی؟ گفت: پیرزن گفت. نه: گفت

 .(97: 0374نجدی، )« .مرغ را نیمرو کند تخم

 چرخشیپایان  - 3-1-7

نوعی شیوه این  .دارد ه میاتسلسل است که مخاطب را در دام و اسارت نگ نوعیچرخش دوران یا 

قابلیت و مدرن است که به نویسنده این  تسلسل از ابزارهای پستباید اشاره کرده . بیهودگی است

جایی که داستان را آغاز کرده دوباره به همان   دهد در یک حرکت چرخشی از همان توانایی را می

 .برگرددنقطه 

از همان کارگیری این شیوه  هبا بنجدی ، آرنایرمان، دشنه و کلمات در بازوی من در داستان

شخصیت طاهر ...  و دادن مشخصات ظاهریو با  آورد روی میپردازی  ابتدای داستان به شخصیت
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رویدادها به پایان داستان نزدیک حوادث و سرگذاشتن  کند و پس از پشت مخاطب معرفی می را به

دهد  پایان داستان را به اول داستان ارجاع میقواعد را شکسته در یک حرکت چرخشی و شود  می

زاده هم  حاجی. جوید نجدی آگاهانه از این شیوه بهره می. ی فرجام استدورانشکل که همان 

ها از این شیوه استفاده  مدرن داند و معتقد است پست برگشتن به اول داستان را شکل دورانی می

 .آمد خسته به نظر می. کرد ترکمن داشت نگاهم می... »(.: 47: 0331نژاد،  پارسی. ک.ن) کنند می

بچه داشت توی چادر . بردند مردم داشتند نعش یک بالکن را می. هایش پر از کلمه شده بود چشم

بعد دشنه را « آرنا یرمان»: گفت .ن چسبیده بودممن به پوست ترک یصدا .شد چیت خفه می

لبۀ خودش را از . گذاشت روی دیس وخودش را با کتاب روی زمین به طرف اتوبوس کشید

پلیس . کمکش کردم بیاد بالا. کتاب خیس خون بود. خودش را بالا کشید. پنجره آویزان کرد

پس این طاهر ... خوب دیگه ... هم  بعدش .اتوبوس راه افتاد ؛ وده رو را از مردم خالی کرده بودپیا

 .(44: 0374نجدی، ) «طاهر؟ کدام طاهر؟: گفت هیعال چی شد عالیه خانم؟

 پایان پایان بی -3-1-8

را دوباره در پایان  رسد سطرهای آغازین نویسنده وقتی به سطرهای پایانی داستان می این شیوهدر 

برای نوعی تسلسل و بیهودگی هم  تکنیکاین  .آورد که برعکس شیوه چرخشی است میداستان 

با  او .گیرد بهره مینجدی از این شیوه فرجام  نگاه یک مرغابیدر داستان . کند ایجاد میمخاطب 

ای  خود شیوهزمان در که  به نمایش بگذاردرا های جدیدی  فرمدارد  تمایل روشکارگیری این  هب

محو تا  کشد میجملات  اسارت کلمات وبند مخاطب را چنان در  با این روشنجدی  .استبدیع 

 داند داستانی می ویژگی فرا این روش رالاج جایی آغاز و پایان داستان  در جابه. او شود هایگردش

توی کلاس آقا مرتضی با که معلم جغرافی بیاد  قبل از این...» :(. 411-094: 0339پاینده، . ک.ن)

بالای چشم چپش طوری سیاه شده آمده بود . این طرف لبش ورم کرده بود. سر تراشیده آمد تو

. اش چسبیده بود یه تکه نوارچسب یکوری به پیشانی. هایش را آورده بود روی هم پایین که مژه

شدۀ  با نقشه لولپشت سرش معلم ما . وسط چهارطاق در کمی ایستاد و بعد رفت به طرف نیمکتش

که آقا نقشه  یوقت .ما هم نشستیم. آقا مرتضی، آهسته رفت نشست. پاشدیم. همین خاورمیانه آمد تو

. کشش را به طرف آن دراز کرد برگشتم یه نگاه به آقا مرتضی انداختم را چسباند به تخته وخط

یک . رسه ساله به نظر می هنوزد مثل مرغابی با یک چشم از پنجره به بیرون زل رده بود دیدم واقعاً

رسد،  هنگامی که خواننده به صفحات آخر داستان می(. 22: 0374نجدی، ) «تر سال از ما بزرگ
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در آخر داستان تکرار کرده  های اول داستان را عیناً شود که نویسنده همان پاراگراف متوجه می

 .است

 گیری نتیجه -4

بندی  فرجام براینجدی . خواه و نوگراست تحولای  نجدی نویسنده   بیژن حاصل حاکی استنتایج 

خطی   استفاده از طرحبا گاهی . جوید بهره میبدیع  های ها و تکنیک کوتاه خود از شیوه های داستان

این در است  کادرفهم وا قابل نتایج داستانش برای مخاطب، حوادث زمانی  رعایت ترتیبو 

گیرد و منتهی  تمام داستان او را در برمیقطعیت   عدمسویی از . فرجام داستانش قطعی است صورت

برای  طرفیاز . سازد را مهیا میبندی  جدید از پایانکه شکلی  گردد میای  های چندگانه رجامبه ف

اول داستان  بهآخر داستانش را ، مدرنیستی است های پست مؤلفهایجاد بیهودگی و تسلسل که از 

اول داستان را در بالعکس، و  گردد میچرخشی و دورانی صورت فرجام   در اینکه دهد  ارجاع می

گذاشتن باز با گاهی نیز . سازد میفرجام  بی رافرجام در این صورت که  آورد میپایان داستان 

هیم که س کند خلق ی را در ذهن مخاطب داستانی جدید گیرد میتصمیم سطرهای پایانی داستان 

همراه  چند پیامداز طرفی پایان داستان را با دو یا . استدر نوشتن پایان داستان کردن خواننده 

 .صورت فرجام موازی است  سازد که در این می
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